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لیبرالیسم کلاسیکت تا نولیبرالیسم! 


حمداله محمدی؛ خسرو باقری " محمود تلخابی » محمدحسن میرزامحمدی" 
تاریخ دریافت: ۹۷/۳/۱۰ تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۲۹ 

چکیده 
هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول در مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا 
نولیبرالیسم است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی (ارزیابی ساختار مفهوم) بهره گرفته شد. 
بررسی مفهوم انسان اقتصادی از لیبرالیسم تا نولیبرالیسم نشان داد گرچه لیبرال‌های کلاسیک مانند آدام اسمیت 
و جان استوارت میل ایده انسان اقتصادی را طرح کردند اما در مکتب اقتصادی نو کلاسیک و به دنبال آن 
نولیبرالیسم. شاهد ظهور مفهومی نوین از انسان اقتصادی هستیم. این انسان خودمحور رقابتی» محاسبه گر و 
بیشینه‌ساز سود است و به‌عنوان «کار آفرین رقابتی» در پی ارزش آفرینی اقتصادی هر چه بیشتر است. درحالی که 
متفکران نولیبرالیسم مانند گری بکر و جیمز بوکانن مدافع این تلقی از انسان اقتصادی هستند. فردریک هایکک 
تلقی متفاوت انسان‌شناختی (انسان قانونی) را مطرح می کند که می‌تواند جایگزین انسان اقتصادی شود. او بر 
پایه تکامل فرهنگی و «نظم خودانگیخته»؛ بر غیریقینی بودن, فضای نابراب رقابت مبهم و نقش سنت به‌عنوان 
هماهنگ‌ساز مژثر فعالیت‌ها تا کید دارد و انسان به‌عنوان عامل عقلانی را در نظریه انسان اقتصادی نئو کلاسیکك 
را مورد نقد قرار می‌دهد. امروزه نولیبرالیسم به‌عنوان «ذهنیت حکومتی» مبتنی بر مبانی انسان‌شناختی خاص 
(ت رکیب برخی عقاید هایک با انسان اقتصادی) در نهادهای تربیتی روی به سیاست‌های ایجابی و کنترل گر 
نهاده است. 


واژه‌های کلیدی: نولیرالیسم. انسان اقتصادی انسان‌شناسی تعلیم‌وتربیت 


۱. این مقاله برگرفته از رساله دکتری در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران می‌باشد. 
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۴ استادیار دانشگاه فرهنگیان 


۵ دانشیار دانشگاه شاهد تهران 
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مقدمه 

اصلاحات بازارمحور نولیبرالیسم در تعلیم‌وتربیت به ویژه آموزش عالی در سال‌های اخیر در بسیاری 
از کشورهای جهان ازجمله کشور ما به‌عنوان بخشی از ضرورت عصر حاضر چنان در سطح نظر و عمل 
رسوخ کرده که برخی اوقات فضای نقد و دگراندیشی را محدود کرده است  (‏ نمصصمطمصمس۷ 
7 ,۷۲002۳11۳0201). برخی معتقدند که اصلاحات بازارمحور در تعلیم‌وتربیت بیشتر از این که شامل بعد 
اقتصادی و مدیریتی باشد. دارای ابعاد سیاسی, ایدئولوژیک و اخلاقی هستند ,۴:60 :2011 ,ا13:06) 
٩020672, 2000: ۴620, 2009(‏ :2011. لذا بررسی این اصلاحات بیش از آنکه نیاز به مطالعات تجربی 
داشته باشد. نیازمند مطالعه فلسفی و تحلیل گفتمانی است. 

انسان‌شناسی مکتب تربیتی لیبرالیسم از آغاز همواره بر مفهومی از انسان متکی بوده است که از آن به 
«انسان اقتصادی » تعبیر می‌شود (2009 ,۳۵/۵۲5 :2004 بلق 66 015960 :2015 ,120067 این مفهوم در آرای 
متفکران لیبرالیسم از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل و لیبرالیسم متأخر همواره به‌صورت ضمنی حمایت 
شده است. متفکران مکتب اقتصادی نئو کلاسیک مانند جونز " مارشال » والراس " و پارتو" به طور صریح به این 
مفهوم پرداخته و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم انسان اقتصادی موردحمایت متفکران 
نولیبرالیسم ازجمله جی‌اس بکر" فریدمن "و جیمز بو کانن" نیز قرارگرفته است. جیمز بو کانن انسان را به‌عنوان 
«بیشینه‌ساز سود" و اين مفهوم از انسان را مبنای نظریه «انتخاب عمومی ") می‌داند (1984 ,30610080). ترییت 
«سرمایه انسانی ۱» مورد تا کید بسیاری از متفکران نولیبرالیسم بوده و هدف نهایی آن در تعلیم‌وتربیت پرورش 
انسان اقتصادی به‌عنوان « کار آفرین رقابتی "» می‌باشد(2007 ,320561 تک 5ع۲۵۷1). 

برخی پژوهشگران معتقدند انسان اقتصادی در منظر لیبرالیسم کلاسیکک و نولیبرالیسم دارای تفاوت - 
های بنیادین است (2009 ,680 :2015 ,۲۵۷۵6۵۷16 :2009 1۳0826106 :2005 ,6و۵ ک ۳6۱675). چرخش 


در مبانی انسان‌شناختی از لیبرالیسم به نولیبرالیسم باعث ایجاد تفاوت‌های عمده در مبانی سیاسی اجتماعی 
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اقتصادی و تربیتی بین این دو گرایش فکری شده است (2011 ,0۱01)). درک این تغییر برای فهم مبانی 
انسان‌شناختی نولیبرالیسم و سیاست‌های تربیتی آن ضروری است. فوکو در مجموعه سخنرانی‌هایی که در 
اواخر عمر خود در کالج فرانسه انجام داده به تبارشناسی دولت از یونان تا نولیبرالیسم پرداخته است. این 
دید گاه‌های فو کو مورد استقبال متفکران زیادی در عرصه‌های مختلف ازجمله تعلیم‌وترییت قراررگرفته است 
(2015 :۴۵۵۵6۵۲ :2010 ,00هام عک 11ظ :2007 بام5ص2ظ عک ۲۵۷165 :2004 .21 ]6 طعوو1)). السن» کاد ۱ 
و اونیل " معتقدند که دید گاه‌های فو کو ابزار مناسبی برای «تحلیل گفتمان» نولیبرالیسم در تعلیم‌وتربیت در 
سطحی عمیق‌تر فراهم می‌سازد (2004 .21 61 00155010). این متفکران در پی آن هستند تا با بهره گیری از روش 
تبارشناسی و مفاهیم فوکویی مانند «ذهنیت حکومتی " و «زیست قدرت ۰ به تحلیل گفتمان نولیبرالیسم در 
تعلیم‌وتربیت پپردازند. 
گرچه دید گاه‌های فو کو (2015 ,17006۵1011) و پیروان او در باب انسانی اقتصادی دستاوردهایی به همراه 
داشته است (2000 ,)۷۷۲32 > 5۳00۲۳6 :2005 ,۴۵۲6۲5 تک 015560 :2009 ,6620 اما به نظر می‌رسد ابعاد مهمی 
در تحول انسان اقتصادی در طول تاریخ لیبرالیسم وجود دارد که در این دید گاه فوکو به آن‌ها توجه نشده است. 
این نوشتار سعی دارد تا در کنار بهره گیری از برحی مفاهیم نظریه ف وکو برای فهم انسان اقتصادی» به ابعاد دیگری 
نیز پپردازد که در اين نظریه مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین در اين پژوهش در کنار دید گاه‌های متفکران 
نولیبرالیسم * مانند جی‌اس‌بکر به بررسی افکار فلسفی فردریک هایک "نیز پرداخته شود. مبانی انسان‌شناختی 
هایکک که در این پژوهش از آن به «انسان قانونی * تعبیر می‌شود می‌تواند نشانگر دوگانگی بنيادین در مبانی 
انسان‌شناختی مکتب نولیبرالیسم باشد که کمتر موردتوجه قراررگرفته است. پژوهش‌های زیادی در باب بررسی 
انسان اقتصادی (2009 ,620 :2015 ,12006۲) و مطالعه د بدگاه‌های فلسفی ها یک ,۵6۲ :1995 ,۳۲۱6۵۳۷۵0۵) 
(2011 ,امه۴:۲ :2007 به‌عمل آمده؛ اما این پژوهش‌ها به بررسی نحوه چرخش از مبانی انسان‌شناختی لیبرالیسم به 
نولیبرالیسم در تفکر فلسفی او توجهی نداشته‌اند. لذا در این پژوهش نخست تلاش بر آن است که با رویکرد 
ف و کویی به تحلیل مفهوم انسان اقتصادی و تطور آن از مکتب ترییتی لیبرالیسم کلاسیکک تا نولیبرلیسم پرداخته 
شود. سپس بر اساس دید گاه‌های هایک الگویی دیگر از انسان‌شناسی نولیبرالیسم ارائه شود. اين مفهوم گرچه 
اشترااک‌هایی با انسان اقتصادی دارد اما در برخی ابعاد مقابل آن قرار می‌گیرد. 
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روس 

در اين پژوهش از روش تحلیل مفهومی از نوع «ارزیابی ساختار مفهوم؛ بهره گرفته شد. چنانکه 
کومبز و دنیلز (۴.56 ,2009 ,عانعن 0مه 00۳05)) بیان می کنند. هدف تحلیل «ساختار مفهوم!» فهم 
ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه و تعیین کفایت آن برای استفاده در تحقیقات تربیتی است. این متفکران 
چهار رهنمود برای ارزیابی ساختار مفهوم بیان می کنند: نگاه به فرد و جهان؛ توانایی در نیل به مقاصد تربیتی؛ 
موجه بودن فرایندهای زیربنای ساختار مفهومی و بررسی انسجام و ناسازواری‌های ساختار مفهومی. در این 
پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر چارچوب فکری ف وکویی «انسان اقتصادی» به‌عنوان یکك مفهوم مورد 
تحلیل قرار گیرد و فرایندهای زیربنایی (با تا کید بر مبانی انسان‌شناختی ولیبرالیسم) این ساختار مفهومی؛ 


میزان انسجام و سازواری و توانایی آن در نیل به اهداف تربیتی موردبررسی قرار گیرد. 


انسان اقتصادی 

در این بخش تلاش می‌شود برمبنای چارچوب فکری برگرفته از ذهنیت حکومتی و زیست‌سیاست! 
در منظر فو کو» به بررسی تحلیلی مفهوم انسان اقتصادی در طول تاریخ نولیبرالیسم پرداخته شود: 

۱. انسان اقتصادی لیبرالیسم کلاسیکك 

فوکو بررسی مفهوم انسان اقتصادی را از سوژه نفع‌جو" در تجربه گرایی انگلیسی هیوم و لاک آغاز 
می‌کند. از دید گاه ای تجربه گرایی انگلستان برای نخستین بار در تاریخ فلسفه غرب سوژه‌ای را معرفی می کند 
که تعریف آن در قالب مفاهیم مذهبی قرون‌وسطایی مانند اختیار و هبوط نیست. بلکه در قالب سوژه انتخاب - 
های فردی تقلیل ناپذیر و انتقال‌ناپذیر نمود پیدا می کند. تقلیل‌ناپذیری به با ز گشت به نقطه‌ای اشاره دارد که 
به هیچ حکم و با استدلالی نیاز ندارد و نمی‌توان از آن فراتر رفت مانند انتخاب بین امر دردناک و غیر 
دردنا کك. این انتخاب‌ها غیرقابل واگذاری به دیگران هستند و فو کو معتقد است که «اين قاعده انتخاب فردی 
فرونا کاستنی» غیرقابل واگذاری و ذره‌ای که بی‌قید و شرط به خود سوژه اشاره دارد» چیزی است که نفع 
نامیده می‌شود.» (2015 ,ا[0ا۳0۱06). بدین‌سان در انديشه فلسفه غرب نوعی استدلال برپایه نفع شکل می گیرد 
که مبنای ظهور سوژه نفع‌جو است. 

هابز در بیان یکی از قوانین طبیعی معتقد است انسان مایل است تا جابی که برای صلح و دفاع خود 


لازم می‌داند» از حق خویش چشم پوشد. اين واگذاری حق بر مبنای صیانت نفس صورت می گیرد» اما بر خی 
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از حقوق مانند «حق دفاع از جان» غیرقابل واگذاری است. مبنای این واگذاری حق همان نفع است که عقل 
آن را تشخیص می‌دهد (2017 ,ن4هطم۱ ک صعلی1ه20). لاک نیز گر چه تفاوت‌هایی با هابز دارده 
اما در باب قرارداد اجتماعی استدلال مشابهی دارد و معتقد است افراد در فرایند این قرارداد بخشی از آزادی 
طبیعی خود را برای بهره گیری از امنیت و حفظ مالکیت خود واگذار می‌کنند و تن به حاکمیت دولت 
می‌دهند. هیوم نیز به سبک لاک معتقد بود که «سودمندی شالوده نهاد حکومت است». حکومت ابداع 
عقلانی است و نتیجه آن منافع مهم برای بشریت همچون صلح, عدل و قدرت پیگیری برنامه‌های فردی و 
جمعی است. ایده قرارداد یا پیمان گرچه آغازی برای تشکیل حکومت است. اما سودمندی» مبنای مشروعیت 
حکومت‌هاست (1896 ,1176). 

مسئله دیگری که سوژه نفع جو بعد از «قرارداد اجتماعی» بدان گرفتار می‌شود. تبدیل‌شدن به «سوژه 
حقوقی » است. مسئله این است که آیا با وارد شدن به قرارداد اجتماعی» سوژه نفع جو به‌صورت پالایش‌شده 
و محاسبه گر تبدیل به سوژه حقوقی می‌شود یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر بعد از ورود به قرارداد اجتماعی تا چه 
حد پیروی از قانون جایگزین ویژگی‌های سوژه نفع‌جو می‌شود؟ (2015 ,۳000۵011 هیوم در باب قرارداد 
اجتماعی بر این باور بود که مبنای قرارداد اجتماعی» منفعت است و چنانکه اشاره شد» اگر حکومت نتواند 
این منفعت را تأمین کند؛ الزام تبعیت از قرارداد از بين می‌رود: «وقتی که به‌جای حمایت و امنیت» آن‌ها با 
ظلم و ستمگری مواجه شوند» از این قرارداد آزاد خواهند بود (که این امر در هر قرارداد مشروط اتفاق 
می‌افند) و آن‌ها دوباره به وضعیت آزادی بر خواهند گشت که قبل از تأسیس حکومت وجود داشت.» 
(281 ۳۰ ,1896 ,عصن۳), 

آدام اسمیت متفکر دیگری است که تأثیر زیادی بر مفهوم انسان اقتصادی لیبرالیسم کلاسیکک داشته 
است. دید گاه‌های اسمیت در باب بازار دست کم در کتاب اروت ملل» مبتنی بر انگیزه خودخواهانه انسان 
است: «اين خیرخواهی قصاب آبجوساز و یا نانوا نییست که شام ما را تأمین می‌کنده بلکه توجه آن‌ها به تأمین 
منافع خودشان است. ما مدیون عشق آن‌ها به خودشان هستیم و نه انسانیت آن‌ها» (56 ۳۰ ,1776 مطافتن5), 
اسمیت در ثروت ملل. انسانی را به تصویر می کشد که مبادله گری و تعامل اساس فعالیت او را تشکیل می‌دهد 
(2009 ,16620). اسمیت برای ایجاد هماهنگی بین انتخاب‌های عقلانی خودخواهانه مختلف انسان‌هاء به نظر به 
دست پنهان روی آورد. فو کو معتقد است که «دست پنهان ملازم انسان اقتصادی است. به‌بیان‌دیگ آن نوع 


ساز وکار عجیب‌وغریبی است که سبب می‌شود انسان اقتصادی به منزله سوژه فردی نفع‌جو درون کلیتی 
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عمل کند که از چنگ او می‌گریزد و درعین حال عقلانیت انتخاب‌های خودخواهانه‌اش را شکل می‌دهد» 
(371 ۳۰ ,2015 [داه1۳00۵). ف و کو در بحث از نتایج مفهوم دست نامرتی معتقد است این نظریه» فرایند بین 
فعالیت خودخواهانه سوژه نفع جو و رشد ثروت جمعی را فرایندی ریت ناپذیر می‌داند (2015 ,۲0۷621[1). 
این ریت اپذیری نه‌تنها نقص نیست بلکه از الزامات بازار است. نظریه اسمیت را می‌توان در مقابل 
دید گاه‌های حامی عقلائیت کلی در بازار قرارداد. عدم وجود عقلائیت کلی در اقتصاد باعث می‌شود پیگیری 
نفع شخصی تنها و موجه‌ترین هدف افراد باشد. تلقی انسان اقتصادی در منظر اسمیت به تعبیر فوکو حاکم 
را از قدرت خلع می کند «چون بی کفایتی اساسی بنيادین و اصیل اوء یعنی ناتوانی در کنترل کلیت قلمرو 
اقتصادی را آشکار ساخته است.»(392 ۳۰ ,2015 ,۳۲0۱6۵۷016). 

آرای جان استوارت میل در باب سود گرایی باعث ایجاد چهره‌ای متفاوت از انسان اقتصادی در منظر 
او شده است. او در تعریف اقتصاد سیاسی معتقد است این علم «با انسانی سرو کار دارد که صرفاً موجودی 
متمایل به تملکک ثروت است و قادر است در مورد کارایی نسبی ابزارها برای رسیدن هدف به قضاوت 
بنشیند.» (5 .۴ ,2006 ,۱۷0۳80 :10 0عذ)). در منظر میل انسان اقتصادی به معنای انسانی که در پی کسب 
ثروت است و برای رسیدن به این هدف به داوری عقلانی در باب ابزارها می‌پردازد تنها بعد کوچکی از 
ماهیت انسانی است. خود میل اذعان دارد که اين بیان محدود از انسان به دلیل موضوع اقتصاد سیاسی است 
(2006 ,۷107820). انسان‌شناسی میل تصویری از انسان را ترسیم می‌کند که خصایص اقتصادی مانند 
خودمحوری, رقابت» طمعء و علاقه به ثروت تنها در الگویی انتزاعی و فقط برای تحلیل بخشی از رفتار 
اقتصادی انسان کاربرد دارند و سازنده ذات انسان نیستند. 

۲ انسان اقتصادی نئو کلاسیکت 

گرچه اقتصاد کلاسیک از آغاز همواره مفهومی از انسان اقتصادی را در بطن خود پرورده است. اما 
این اقتصاددانان نت و کلاسیکک مانند جونز» والراس و پارتو بودند که مفهوم انسان اقتصادی را به صورتی دقیق 
به کار بردند و مبنای مطالعات خود در اقتصاد خرد قرار دادند (2015 ,۳0۷6۵۷16). اقتصاد نثو کلاسیکک بیش 
از آنکه بر فراساختارهای اقتصادی (تورم» رکود و...) باشد بر اقتصاد خرد تأ کید دارد و هدف آن مطالعه 
(فرایند تصمیم گیری افراد و فعالیت‌های اقتصادی فردی است» (14 .۳ ,2012 ,م90 تک ۷۷011). 
لوونب رگ بر این عقیده است یکی از ویژگی‌های دید گاه‌های نثو کلاسیک. اقتصادی‌سازی" رفتار افراد است. 


در مقابل هر نظریه اقتصادی که به جای تأ کید بر رفتار افراده بر فراساختارهای اجتماعی متکی باشدء خارج 
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از فضای نو کلاسیک است (1990 ,ع10۷/6006۲). 

مکتب نئ و کلاسیک با مطالعه رفتارهای انسان به‌عنوان موجودی خودمحور عقلانی؛ انتخاب گر و 
بیشیه‌ساز منفعت پیوندی ریشه‌ای دارد. هدف فعالیت عقلانی تأمین علایق خودمحور انسان است و حتی 
برخی معتقدند هرگونه رفتار انسان که در پی این هدف نباشد» غیرعقلانی است. انسان همواره در تلاش 
عقلانی است تا بین لذت و درد و بین نیازهای حال و آتی تعادل ایجاد کند (2015 ,40ط۸ نفعططعه]), 
متفکران نئ وکلاسیک با رویکرد فرد گرایانه بر اين باورند که همه پدیده‌های اقتصادی حاصل تصمیم و 
انتخاب فرد خودمحور و انتخاب گر است. در این مکتب اقتصادی «انسان [به‌صورت فردی] اصل و گوهر 
ساختارهای اقتصادی به شمار می‌رود.» (15 .۳ ,2012 ,569010 تک ۷۷۵1]1)؛ بنابراین مطالعات انسان‌شناختی 
بخشی جدایی‌ناپذیر از علم اقتصاد نو کلاسیک قلمداد می‌شوند. 

لودویگ فون میزس به‌عنوان یکی از پیشروان مکتب اتریش " توجه ویژه‌ای به مطالعه انسان دارد او در 
کتاب «کن شانسانی: رساله‌ای در باب علم اقتصاد ۷ به رویکردی کیفی به مطالعه رفتار انسانی می‌پردازد و معتقد 
است اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به کنش‌شناسی " داشته باشد؛ زیرا علم اقتصاد نمی‌تواند نسبت به عمل انتخاب 
انسان بی تفاوت باشد و «علم اقتصاد به‌عنوان بخشی از (تا کنون دقیق‌ترین بخش) علم کلی‌تر کنش‌شناسی است.» 
(3 ۳۰ ,1998 ,۷1565). یکی از نواقص اقتصاد کلاسیک. عدم توجه به عمل انسان برای تبیین کار کرد قيمت‌ها 
و دیگر مقوله‌های اقتصادی بوده است. به زعم میزس متفکران اقتصاد کلاسیک مانند جی‌اس‌میل» برای مطالعه 
رفتار انسان به روش انتزاع روی می‌آورند و مدعی‌اند رفتار اقتصادی و غیراقتصادی انسان از یکدیگر متمایزند. 
میزس با انکار تقسیم‌بندی رفتار اقتصادی/ غیراقتصادی سعی دارد تا نظریه عمومی در باب انتخاب را 
موردبررسی قرار دهد. این نتیجه گیری میزس نقشی اساسی در گرایش علم اقتصاد به‌سوی رفتارشناسی دارد. 
کرزنر" در تحلیل تفاوت‌های انسان اقتصادی در دید گاه اقتصاد کلاسیک و میزس» چنین خاطرنشان می‌کند 
که گرچه متفکران اقتصاد کلاسیک از الگوی انسان اقتصادی برای تحلیل رفتارهای انسان بهره می‌بردند. اما 
برای آن‌ها انسان اقتصادی, الگویی منطقی برای تحلیل همه فعالیت‌های انسان نبود بلکه امکان الگوهای دیگر 
محتمل بود. در رویکرد منطقی و پیشینی میزس (و سایر متفکران نت و کلاسیکک) انسان اقتصادی به الگویی منطقی 
برای تحلیل رفتار انسان تبدیل می‌شود که امکان وجود سایر الگوها را از بیش می‌برد (2000 ,7067نک. 
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نولیبرالیسم و انسان اقتصادی 

گری بکر به‌عنوان یکی از پیشروان ولیرالیسم به پیروی از میزس» علم اقتصاد را نوعی علم 
رفتارشناسی می‌داند. فو کو معتقد است دید گاه بکر و دیگر نامابرال‌ها در تعریف علم اقتصاد به‌عنوان علم 
رفتار» دو پیامد مهم در پی دارد: تحلیل امر غیراقتصادی به شیوه اقتصادی و ایجاد نوعی ذهنیت حکومتی که 
مبنای آن نقادی حکومت مبتنی بر بازار است. متفکران نامابرال مفهوم اقتصاد را توسعه دادند و آن را معادل 
علم رفتار در نظر گرفتند که کارکردش بررسی عقلائیت درونی فعالیت‌های انسان است و فوکو از آن به 
«تحلیل اقتصادی امر غیراقتصادی» تعبیر می کند (330 ۳۰ ,2015 ,01ا۳006۵)؛ بنابراین در نولیبرالیسم ما شاهد 
«رمز گشا بی از رفتار اجتماعی غیراقتصادی به روش اقتصادی هستیم» (333 .۳ ,2015 ,11ت0681ا۳0), 

نولیبرالیسم برخلاف جی‌اس‌میل نه‌تنها بین رفتار اقتصادی و غیراقتصادی تفکیکک قائل نمی‌شود بلکه 
در پی آن است تا همه رفتارهای عقلانی انسان را به روش اقتصادی تحلیل کند که از آن می‌توان به تعمیم 
مفهوم انسان اقتصادی به تمام حوزه فعالیت‌های بشری تعبیر نمود. برای نامابرال‌ها حوزه سیاست در محدوده 
حوزه اقتصادی قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر در نولیبرالیسم حوزه اقتصاد یک حوزه مستقل در کنار سایر 
حوزه‌های اجتماعی نیست. بلکه به‌نوعی باید همه حوزه‌های اجتماعی را در داخل اقتصاد معنا کرد. به همین 
دلیل است که آن‌ها تحلیل اقتصادی را معادل تحلیل تصمیم عقلانی در نظر می گیرند و حوزه مطالعات خود 
را به رفتارشناسی انسان گسترش می‌دهند. 

گری بکر هدف پژوهش‌های خود را بهره گیری از رویکرد علم اقتصاد در تحلیل مسائل اجتماعی 
می‌داند. او معتقد است اگر اقتصاد را در معنای «اختصاص منابع کمیاب به اهداف رقیب» در نظر بگیریم 5 
این صورت می‌توان تصمیم‌های عقلانی در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست؛ روابط خانوادگی» و فعالیت- 
های علمی را با روش اقتصادی تحلیل نمود. اتکا به منطق هزینه- سود تلاش برای بیشینه‌سازی و اعتقاد به 
وجود بازار برای هماهنگی و ایجاد تعادل بین تلاش‌ها و ترجیحات افراد مشار کت کننده از ویژگی‌های مهم 
رویکرد اقتصادی در منظر بکر هستند. او اقتصاد را معادل تصمیم عقلانی می‌داند و سعی دارد تا از طریق 
الگوی تحلیل اقتصادی به مطالعه پدیده‌های اجتماعی مانند مسئله کیفر و جزا بپردازد. به زعم بکر مفهوم 
سرمایه انسانی در اقتصاد مبتنی بر تحلیل اقتصادی رفتارهای اجتماعی است. بر اساس مفهوم سرمایه انسانی» 
تصمیم افراد در زمینه‌هایی مانند تربیت» بهداشت و مهارت آموزی مبتنی بر منطق سود- هزینه می‌باشند. به 
همین دلیل او را مبدع علم «اقتصاد خانواده» می‌دانند. او سعی دارد تا تحلیل اقتصادی را از حوزه متداول 
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رفتارهای انسانی فراتر ببرد و مسائل مربوط به خانواده مانند ازدواج» طلاق و رابطه پدر و فرزند را نیز به 
روش اقتصادی تحلیل کند. او معتقد است «وقتی زن و مرد اقدام به ازدواج. فرزند آوری و طلاق می کنند» 
آن‌ها در تلاش برای تأمین رفاه خود بر مبنای مقایسه هزینه - سود هستند.» (395 ۳۰ ,1993 ,60167). 

جیمز بوکانن به‌عنوان یکی دیگر از متفکران نولیبرالیسم توانست از طریق ارائه «نظریه انتخاب 
عمومی ۰ در سال ۱۹۸۶ جایزه نوبل را در اقتصاد کسب کند. نظربه انتخاب عمومی به‌عنوان الگویی برای 
تبیین رفتارهای سیاسی افراد برمبنای تحلیل اقتصادی به شمار می‌رود. دنیس مولر" نظریه انتخاب عمومی را 
«مطالعه اقتصادی تصمیم‌های غیراقتصادی و با کاربرد علم اقتصادی در سیاست می‌داند.» ,1984 ,۷]61167) 
(23 .۴ بوکانن این نظریه را «اقتصاد سیاسی نوین " می‌نامد که پارادايم و پنجره‌ای نوین را برای مطالعه 
پدیده‌های سیاسی و اجتماعی می گشاید (1984 ,عفعهطه3). او در این نظریه مدعی است ایده خیالی و 
وهمی از نحوه کار کرد حکومت و مردم تحت نظر آن را با مفاهیم نوینی جایگزین کند. مفاهیمی که به‌جای 
توصیف انتظارات ما از کارکردهای مسسات اجتماعی و سیاسی, به توصیف کارکرد واقعی آن‌ها می- 
پردازند. 

نظریه انتخاب عمومی دارای سه مفهوم کلیدی است: «فرد گرایی روش‌شناختی انسان اقتصادی و 
سیاست به‌عنوان موضوع مبادله (13 ۳۰ ,1984 ,0هه۳0۵). «فرد گرایی روش‌شناختی» یکی از مهم ترین 
عناصر نظریه انتخاب عمومی است. از دید گاه بو کانن» در سیاست نیز مانند اقتصاد «واحد بنيادین که انتخاب» 
عمل و رفتار می کند. فرد است نه واحدهای ار گانیکک مانند حزب استان و یا ملت». او نظریه نوین خود در 
باب سیاست را «یکک نظریه فرد گرایانه در سیاست» معرفی می کند (13 .۳ ,1984 ,0ه0). فرد گرایی 
روش‌شناختی ویژگی‌های نظام را از طریق عناصر تشکیل دهنده آن تفسیر می کند و معتقد است سیاست نیز 
مانند اقتصاد. مبتنی بر علایق فردی افرادی است که در پی بیشینه‌سازی" منافع خود هستند. 

انسان اقتصادی از دیگر عناصر نظریه انتخاب عمومی جیمز بوکانن است و مقصود این است که 
انسان در مقام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی؛ مبتکر» حسابگر زیاده‌خواه و واجد خرد ابزاری است 
(2012 ,۹26 6 اعمتهعد). انسان اقتصادی در پی بیشینه‌سازی تولید ثروت است. او در پی تأمین نیازهای 


خود است و در روابط اقتصادی خود با دیگران قابل تعریف است و آنچه روابط اقتصادی او را رقم می‌زند» 
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علایق او است و نه ملاحظات اخلاقی و معنوی (1984 ,0601176۷ > 000200). سومین محور نظربه 
انتخاب عمومی «سیاست به مثابه مبادله» است. به زعم بو کانن» سیاست همانند اقتصاد مجموعه‌ای از مبادلات 
بين افراد است. البته مبادلات سیاسی بسیار پیچیده‌تر از مبادلات اقتصادی هستند. فعالیت‌های سیاسی مانند 
رأی دادن نیز مبادلاتی هستند که در چهارچوب قانونی و با حضور همه مردم جامعه اتفاق می- 
افتند (1984 مصقصحطم‌ناظ). 


«انسان قانونی»: هابک علیه «انسان اقتصادی» 

یکی دیگر از ابعاد مهم انسان‌شناسی نولیبرالیسم که در دید گاه‌های فوکو و متفکران پیرو او نادیده 
شده گرفته است. تأثیر تفکرات لیبرالیسم محافظه کار به ویژه هایکک بر مبانی انسان‌شناختی نولیبرالیسم است 
که از آن می‌توان به الگوی «انسان قانونی» تعبیر کرد. هایک با تر کیب اندیشه‌ها لیبرالیسم تکاملی؛ سنت 
لیبرالیسم محافظه کار متأثر از ادموند برک" و همچنین مکتب اقتصاد کلاسیک اسمیت تلقی متفاوتی از 
لیبرالیسم ارائه داد که بستر فلسفی بسیاری از آموزه‌های نولیبرالیسم به شمار می آورند. 

نخست باید به نکاتی در باب وجه‌تسمیه مفهوم «انسان قانونی» اشاره نمود» سپس ابعاد مختلف آن را 
موردبررسی قرار داد. درحالی که انسان اقتصادی بنابر طبیعت خود دارای حقوق و آزادی است» هایک معتقد 
است سنت و قانون منشاً آزادی و حقوق فرد هستند. او در این باره متأثر از ادموند برکک و دوت و کویل بوده و 
منتقد نظریه حقوق طبیعی است. هایک معتقد است آزادی فقط در بطن سنت و قانون ممکن است و آزادی 
قبل اجتماع افسانه‌ای بیش نیست. قانون از این منظر ذاتی جامعه است و تاریخی برابر با تاریخ یک جامعه 
دارد بنابراین مقدم بر دولت است. او این معنا از قانون را نوموس " می خواند و آن را در نقطه مقابل «تسیس ۲ 
يا قانون گذاری به روش دولت‌های مدرن می‌داند (2011 ,>112(1). 

بنابراین مفهوم «انسان قانونی» به پیوند عمیق فرایند آزادی و انتخاب انسان با قانون و سنت به‌عنوان 
نظم خودانگیخته اشاره دارد و نقطه مقابل سوژه نفع‌جو و انسان اقتصادی قرار می‌گیرد. قانون در اين معنا 
به‌عنوان جریانی خودانگیخته و میرائی مهم از جوامع بشری است که تنها در سایه آن آزادی انتخاب انسان 
معنا دارد و شرایط رقابت مهیا می‌شود. مفهوم «انسان قانونی» گرچه شباهت‌هایی با مفهوم «سوژه حقوقی» 


فو کو دارد. اما تفاوت‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد. سوژه حقوقی در قرارداد اجتماعی معنا می‌یابد و هدف 


0مبصظ۴ .1 
ومصو۲ .2 
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از آن. سنجش میزان حاکمیت قرارداد بر سوژه نفع‌جو و تمایز حقوق قابل‌واگذاری و غیرقابل واگذاری 
است. اما در مفهوم انسان قانونی قرارداد اجتماعی موردنقد قرا می گیرد و مراد از قانون» جریانی خودانگیخته 
است و نه مصنوعی از عقلانیت انسان. 

هایکک با اندیشه‌ورزی در باب فرد گرایی و ترسیم ویژگی‌های «فردگرایی صحیح» تأثیر زیادی بر 
اند یشه‌های انسان‌شناختی نولیبرالیسم گذاشت (1958 ,۲1901). او معتقد است فرد گرایی صحیح به معنای 
وجود فرد ماقبل اجتماع و به صورت ذره‌وار نیست. بلکه در وهله نخست فرد گرایی (تحلیل فرد گرایانه از 
جامعه)؛ حاوی نظریه‌ای در باب اجتماع است که بر مبنای آن «هیچ راهی برای درک پدیده‌های اجتماعی 
وجود ندارد مگر از طریق فهم ما از اعمال فردی.» (59 ۴۰ ,2010 ,11210 در وهله دوم نیز فرد گرایی 
صحیح به این امر اشاره دارد: «نهادهایی که دستاوردهای انسان به آن‌ها وابسته است. بدون هیچ گونه ذهن 
طراح و هدایت گر ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.» (7 ۳۰ ,1958 ,112[016). در واقع» هایکک در باب تشکیل و 
فعالیت نهادهای اجتماعی نوعی تحلیل ضدعقل گرایانه ارائه می‌دهد که نقطه مقابل هرگونه تفکر عقل‌گرا؛ 
جمع گراست و معتقد به مهندسی اجتماعی است. از دید گاه هایکك. تحلیل عقل گرایانه در باب پدیده‌های 
اجتماعی باعث ایجاد «غروری مهلکک » و توهمی نسبت به قدرت شناخت و کنترل عقلانی نهادهای اجتماعی 
می‌شود و نتیجه آن رواج تفکر مهندسی و برنامه‌ریزی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و ظهور دولت‌های 
تمامیت گرا است (1988 ,3121766). فردگرایی در منظر هایکک نوعی «فرد گرایی روش‌شناختی» است که با 
اند بشه «نظم خودانگیخته » درهم تنیده است. 

بنابراین هایک در بطن نظریه نظم خودانگیخته سعی دارد با تر کیب اندیشه تکامل فرهنگی و نظریه دانش 
(دانش تکه‌تکه» اندیشه‌ای درباره فردگرایی ارائه دهد که مخالف عقل‌گرایی د کارتی است و به‌زعم او مبنای 
اندیشه‌های اقتصادی جمع گرا و کینزی است. او مبنای دید گاه‌های جمع گرا را نوعی روانشناسی عقل گرا و سازه- 
گرا می‌داند که منجر به «غرور مهلک عقلائیت» و به دنبال آن اعتقاد به برنامه‌ریزی و طراحی عقلانی پدیده‌های 
اجتماعی و اقتصادی شده است. هایک بر این مبنا به‌نقد اندیشه انسان اقتصادی مبتنی بر روانشناسی عق لگرا می- 
پردازد و وجود دانش کامل برای پیش‌بینی دقیق در فرایند رقابت را به چالش می‌کشد. نظم خودانگیخته 
به خودی خود هدفی ندارد و قوانین ثابتی بر آن حکم‌فرما نیست که با شناخت آن‌ها امکان کنترل عقلانی اجتماع 
ممکن باشد بنابراین امکان ایجاد نظم اجتماعی به روشی عقلانی نیز وجود ندارد (1958 >112(61) 

هایک به نقد غرور مهلک عقلائیت در شناخت‌شناسی و علوم اجتماعی می‌پردازد. او در اعتقاد به 
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وجود مقوله‌های ذهنی با کانت هم‌رأٌی است. اما برخلاف کانت معتقد است این مقوله‌ها ثابت و فطری 
نیستند» بلکه حاصل سنت و تکامل فرهنگی‌اند (1988 ,132101 در منظر هایک نظم حاکم بر اجتماع و 
اقتصاد نتیجه ذهن هدایت گر نیست. روانشناسان عقل گرا دچار ثنویت دکارتی شده و ذهنی استعلایی را 
ورای جهان اجتماعی تصور می کنند که در مقابل جهان قرار دارد و به شناخت و برنامه‌ریزی می‌پردازد. اما 
هایک بر این باور است که خود ذهن نه‌تنها جدای از جهان تکاملی و هدایت گر آن نیست بلکه در بطن 
تکامل فرهنگی و زاییده بخشی از آن است (2011 ب>112701). 

از منظر هایکک آنچه در باب قواعد اجتماعی مهم و ضروری است. شناخت انتقادی آن‌ها نیست؛ 
بلکه شناخت آن‌ها به دور از دیدگاه انتقادی و در فضایی احترام آمیز به سبکک ادموند برک است. پالایش 
سنت‌ها و قواعد در سایه خرد انتقادی جهان‌شمول صورت نمی گیرد. بلکه تابع فرایند تکامل گزینشی است. 
این نوع استدلال دستمایه بسیاری از نامایرال‌ها برای نقد دید گاه اقتصادی جمع گرایانه است و بر اساس آن» 
شرایط ابرابر اقتصادی موجود (هرچند مورد نفرت باشند» حاصل تکامل گزینشی‌اند و نمی‌توان نیات و 
علایق گروه خاصی را باعث آن دانست. این نابرابری‌ها فقط در ضمن همین تکامل گزینشی می‌توانند اصلاح 
شوند و هرگونه سیاست ناشی از بازتوزیع منابع نه‌تنها شرایط را بهتر نمی کنده بلکه باعث وخیم‌تر شدن آن 
تفن فی) شود 

معرفت شناسی و مسئله تقسیم دانش از دیگر ابعاد نظم خودانگیخته هایک است. او معتقد است 
هماهنگی و تمایل به تعادل در بازارهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی بیش از آنکه تابع دانش نظری باشد. 
از دانش عملی بهره می‌گیرد و ازآنجا که دانش عملی به صورت ضمنی» جزئی در مهارت‌ها و عادات افراد 
جامعه پرا کنده شده است. دانش نظری نظام‌مند و کلی که بتوان از آن برای کنترل و تنظیم عقلانی بازارها و 
نهادها بهره برد افسانه‌ای بیش نیست و برنامه‌ریزی برای کنترل نهادهای اجتماعی و اقتصادی امری محال 
است (2017 ,۱۸۵0۵۳0۵01 عک صدله2(0۵1). هایک با بهره‌گیری از استدلال‌هایی که برگرفته از نظم 
خودانگيخته, تکامل فرهنگی و نظریه دانش است بر این باور است که انسان درون سنت و قواعد اجتماعی 
نفس می کشد و به دلیل محدودیت عقل در درک کامل اين سنت‌هاء حدی از پذیرش (حتی بی‌چون‌وچرای) 
آن‌ها ضروری است. بخش زیادی از شرایط بیش از آنکه نتیجه انتخاب عقلانی او باشد. نتیجه تکامل قواعد 
اجتماعی است و قواعد اجتماعی که شرایط فرد را رقم می‌زند. قابل فرو کاستن به انتخاب فردی عاقلانه 
نیست (1994 ,۲160200-۳[11400). اين نتیجه گیری مهم هایک بیش از اينکه بوی لیبرالیسم داشته باشد. 
رنگ و بوی محافظه کاری ادموند برک دارد؛ بنابراین خصلت محاسبه گرانه و طراحی فردی آگاهانه انسان 
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اقتصادی که سود گرایان متفکران نئو کلاسیک. نامابرال‌هایی مانند بکر و مدافع آن هستند» برای هایک مورد 
قبول نیست. در منظر هایک انسان در بطن قواعد قوانین و نظم اجتماعی قرار دارد که حاصل نظم 
خودانگیخته هستند و بخش زیادی از این قواعد قابل‌فهم و استدلال عقلانی نیستند و صرفاً مبتتی بر عادت 
بوده و از طریق تقلید از سنت آموخته می‌شوند. 

انسان در بطن این سنت و شرایط ابرابری که از تکامل فرهنگی به ارث برده» در جهانی رقابتی و 
رازآلود به رقابت با دیگران می‌پردازد و پیش‌بینی کامل شرایط جهت انتخاب تام عقلانی برایش ممکن 
نیست. عدم قطعیت و کنترل‌ناپذیری از ویژگی‌های فضایی است که انسان در آن رقابت می کند. هرگونه 
سعی در بازسازی اين شرایط بر اساس کنترل و برنامه‌ریزی عقلانی و با هدف بازتوزیع منابع نه مطلوب است 
و نه ممکن. 

از این رو «انسان قانونی» هایکک با انتخاب عقلانی متفکران نثو کلاسیکک سا زگاری ندارد و می‌تواند 
در برخی ابعاد در مقابل آن قرار رل (1994 ,طاه۲۱۱۱ مگ الگوی صوری و ناسته به زمینه 
نئو کلاسیکک انسان را محاسبه گر عقلانی» بیشینه‌ساز سود و رقابتی می‌داند. در مقابل الگوی تکاملی هایکک 
بر نقش مهم سنت؛ قواعد اجتماعی خودانگیخته و فرایند تکامل و انتخاب گروهی بر انتخاب فردی و شرایط 
اجتماعی تأ کید دارد و منکر وجود شرایط انتخاب عقلانی محض است. 

هایک با نقد سوژه نفع جوء طرحی از «انسان قانونی» را به تصویر می کشد. سوژه نفع جو که لیبرال‌های 
کلاسیک و امثال هابز از آن دفاع می کردند» قابل فر و کاستن به سوژه حق‌دار یا حقوقی نبود. سوژه نفع‌جو 
که ب رگرفته از سنت تجربه گرایی است. به سبب طبیعت و ماقبل اجتماع آزاد است و از طریق قرارداد اجتماعی 
و مبتنی بر محاسبه گری» بخشی از آزادی خود را برای بهره گیری از امنیت و مزایای اجتماع نادیده می گیرد؛ 
اما بخشی از حقوق او غیرقابل واگذاری بوده و معیاری برای سنجش سیاست‌های دولت به شمار می‌روند. 

به تعبیر فوکو «سوژه حق‌داره دست کم در برخی تلقی‌ها و تحلیل‌ها» ممکن است به‌طور کلی اعمال 
قدرت حاکم را تحدید کند. اما انسان اقتصادی با محدودسازی قدرت حاکم اقناع نمی‌شود و تااندازه‌ای» 
حاکم را از قدرت خلع می کند.» (392 .۴ ,2015 ,۳0۱0۵16). در مقابل «انسان قانونی» چنانکه مدنظر هایکك 
است. قبل از قانون آزادی و حقوقی ندارد و قانون و سنت منشأً آزادی او است. 

این سوژه حقوقی در داخل سنت و قانون است که دارای حقوق می‌شود و آزادی او نیز به معنای 
رهایی از نیات دیگران و پیروی از قانون به‌عنوان دستاورد خودانگیخته سنت بشری است. در جدول (۱) 


نتایج مفایسه انسان اقتصادی و انسان قانونی به طور خلاصه نشان داده شده است. 
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جدول ۱: مقایسه مفهوم انسان اقتصادی و انسان قانونی 


مفاهیم انسان اقتصادی 
مبنای آزادی و | انسان به سبب طبیعت دارای آزادی و حقوق 
حقوق است و در روند قرارداد اجتماعی بخشی از آن 
را به دولت وا گذار می کند. 
معطوف به بیشینه‌سازی سود و از طریق کسب 
فرایند انتخاب اطلاعات کامل و درک خودآگاه تمایلات و 
داوری عقلانی در باب ابزارها می‌باشد. 
تأمین رقابت محض لازمه ایجاد فرصت برای 
فرایند رقابت انتخاب عقلانی است. در این صورت تعادل نیز 
تأمین می‌شود. 
کنترل دولت در چارچوب ایجاد فرصت رقابت 
دولت در بازار (غیرمستقیم) و از طریق راهبردهای 
لیبرالیسم ایجابی صورت میگیرد. 
فرد گرایی در فرایند انتخاب, عقل گرایانه با نوعی تییین 
ذره گرا پیوند دارد. 
پرورش کارآفرین رقابتی. حاکمیت منطق 
تعلیم‌وتربیت . | هزینه- سود بازاری‌سازی ‏ تعلیم‌وترییت» 
مدیریت مبتنی بر کمی گرایی و پاسخگویی از 
عناصر مهم مدیریت نظام‌های آموزشی هستند 
دلالت‌های ترببتیی 


انسان قانونی 
قانون و سنت مبنای حقوق و آزادی انسان هستند 
و قانون نه تنها حافظ بلکه منشأً آزادی و حقوق هم 
هست (آزادی ساختارمند). 
مبتنی بر دانش ضمنی عقلائیت محدود و عوامل 
ناخودآگاه با تکیه بر نظم خودانگیخته بازار و 
تهادهای منانی اسگ 
فرایندی تکاملی» گزینشی و مبتنی بر انتخاب 
گروهی است که در آن قواعد کارا و نافع از طریق 
فرایندی شبیه به انتخاب طبیعی به‌عنوان اصلح باقی 
میماش: 
قانون انتزاعی و خودانگیخته حاکمیت دارد و 


دولت به اين قوانین محدود است. 


فرد گرایی اررگانیک و نقش عوامل ناخودآگاه در 
فرایند انتخاب اهمیت دارند. 

تابعیت نهادهای تربیتی از نظم خودانگیخته بازاره 
رقابت. پذیرش نابرابری و رد ه رگونه دخالت برای 
از بين بردن آن در نهادهای تربیتی» فرهنگ و 
سنت به‌عنوان منبع و محتوای تعلیم‌وتربیت از 


عناصر مهم نظام‌های تربیتی به شمار می‌روند. 


در اين بخش به بررسی دلالت‌های مهم الگوهای انسان‌شناختی نولیبرالیسم (انسان قانونی هایک و 
انسان اقتصادی) در زمینه تعلیم‌وتربیت پرداخته شود. البته ابعاد تعلیم‌وتربیت نولیبرالیسم بسیار گسترده‌اند و 
در منابع دیگر مورد بررسی قرار گرفته اضنت (2017 ۷۲0۳۵20108401[ ‌ صرح [71۱۵1۵). لذا در این نوشتار 


برخی از محورهای مهم این نظام تربیتی در بطن مبانی انسان‌شناختی مورد تحلیل قرار گرفته است: 


سال ۸ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ تعلیم‌وتربیت و کارآفرین رقابتی... ۱۳۷ 


۱ بازاری‌سازی! تعلیمو ترییت 

دو الگوی انسان اقتصادی و انسان قانونی گرچه باهم اختلاف‌های عمیقی دارند. اما هر دو بازار را 
به‌عنوان قاعده و منطق برتر عمل می‌دانند و بر گسترش این منطق در همه حوزه‌های اجتماعی تأکید دارند 
(1984 ,ممصعطنظ :1993 رتم60 :2011 ,۳۲۵۲۵)؛ بتابراین ب از مهم ترین دلالت‌های انسان‌شناسی 
نولیبرالیسم در عرصه تعلیم‌وتربیت. فراهم ساختن مبانی نظری برای بازاری‌سازی تعلیم‌وتربیت و ترویج الگوی 
«مدیریت نوین عمومی » در عرصه تعلیم‌وتربیت عمومی و عالی است. از اين منظر بازار به‌عنوان نمونه برتر نظم 
خودانگیخته بهترین الگو برای تأمین آزادی انتخاب برای افراد است. خصوصی‌سازی, ترویج الگوی مدیریت 
نوین عمومیء پاسخگویی " کمی‌نگری و نتیجه‌محوری از ابعاد مهم بازاری‌سازی تعلیم‌وتربیت می‌باشند که 
منطق هزینه سود مبنای آن‌ها به شمار می‌رود (2017 ,ن2حصصصحطم/۱۷ عک تقمصصمطمهه۱2) 

بازار در همه عرصه‌ها ازجمله تعلیم‌وتربیت. بخش مهمی از قواعد و قوانین خودانگیخته بشری به 
شمار می‌رود و قابل تبیین عقلانی نیست؛ بنابراین پذیرش نظم بازار به‌عنوان شرایط انتخاب آزادانه؛ لزوماً به 
معنای درک ماهیت و عملکرد آن نیست. نابرابری یکی از ویژگی‌های طبیعی بازار است. در فرایند تکامل 
فرهنگی و خودانگیخته افراد از نظر برخورداری از منابع و سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی شرایط برابری 
ندارند و تأمین برابری ممکن نیست. ه رگونه تلاش برای ایجاد برابری از طریق دخالت دولتی نهادهای تربیتی 
نشان از عدم فهم واقعیت بازار دارد و مانعی بزرگ بر سر راه تحقق آزادی افراد است. نابرابری و حتی فقر 
از عوامل طبیعی بازار به شمار می‌روند و اگر هم نیاز به درمان باشد باید از طریق خود فرایند تکاملی صورت 
گیرد و نه دخالت مصنوعی در فرایند بازار. 

۲ پرورش «کارآفرین رقابتی» به‌عنوان هدف تربیتی 

در نظام فکری نولیبرالیسم انسان اقتصادی الگویی آرمانی برای عمل انسان به شمار می‌رود؛ بنابراین 
یکی از هدف‌های مهم تربیتی مکتب نولیبرالیسم» پرورش انسان کار آفرین رقابتی است. فرد گرایی ذره گرایانه 
گرایش به خودخواهیء عقلائیت ابزارگرا و منطق اقتصادی برای عمل؛ از ویژگی‌های مهم این انسان به شمار 
می‌رود. اعمال الگوی انسان اقتصادی در همه فعالیت‌های اجتماعی باعث ظهور الگوی انسان به‌عنوان کارفرمای 
خویشتن " می‌شود. انسانی که در پی مدیریت اقتصادی زمان است و منابع خود را برای مصرف کسب رضایت 
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خود را مدیریت می‌کند و ارزش‌های سنتی لیبرالیسم که مبتنی بر آزادی طبیعی» خودمختاری تکیه بر خویشتن 
و اعتمادبه‌نفس بود» جای خود را به رقابت برای «سرمایه‌ای کردن وجود انسانی » می‌دهد ,205661ظ عک 12۷165) 
(252 .2007,۳ در این صورت. پرورش انسان اقتصادی از سوبی به هدف والای تعلیم‌وتربیت بدل می‌شود که 
باید معیار تعیین اصول و سیاست گذاری تربیتی به شمار رود و از سوی دیگر معیاری برای تبیین ابعاد مختلف 
تعلیم‌وتربیت مانند مدیریت آموزشی, و برنامه‌ریزی نیز به شمار می‌رود. در این تلقی» دانش آموزان» کار آفرین 
رقابتی و مصرف کننده محسوب می‌شوند و ه رگونه رابطه تربیتی و سیاست گذاری باید مبتنی بر اين اصل باشد 
و رابطه معلم- شاگرد تبدیل به رابطه فروشنده- خریدار می‌شود که صرفاًمبتنی بر اصول و منطق هزینه- سود 
و اثربخشی بوده و فاقد هرگونه ملاحظات ارزشی و اخلاقی سنتی است. 
۲ ترویج حاکمیت ایجابی " در تعلیم‌وتربیت (سایه‌ای با چنگال آهنین) 
یکی دیگر از نتایج مهم انسان اقتصادی نولیبرالیسم در عرصه تعلیم‌وترییت» تحول نقش دولت و 
حاکمیت در نهادهای تربیتی است. از این پدیده می‌توان به «سایه‌ای با چنگال‌های آهنین» تعبیر کرد. درحالی - 
که دولت از یک سوء سعی دارد از طریق فرایندهایی مانند خصوصی‌سازی و بازاری‌سازی خود را از مسائل 
تأمین مالی نهادهای تربیتی رها سازد و با عنوان «تنوع‌بخشی به منابع مالی» این مسائل را به خود افراد 
واگذار از سوی دیگر با گسترش ارزیابی‌های مستمر و فرهنگ بازرسی مداوم؛ دولت به کنترل گری 
نامحسوس بدل می‌شود که به‌صورت بنیادین آزادی و استقلال نهادهای تربیتی و افراد را تهدید می کند. 
چرخش در الگوی انسان اقتصادی از لیرالیسم به نولیبرالیسم؛ پیامدهای مهمی در زمینه تعلیم‌وتربیت 
به همراه دارد. رید اين تخیر را چنین شرح می‌دهد: «اين تحول شامل تغییر از انسان‌شناسی مبتنی بر مبادله و 
دادوستد" به انسان‌شناسی مبتنی بر رقابت است.» (28 ۳۰ ,2009 ,18600). چرخش نولیبرالیسم از مبادله به 
رقابت محض منجر به ذهنیت حکومتی شد که وجود حکومت‌داری ایجاپی و فعال را مشروعیت می‌بخشد و 
نتیجه آن منجر به دخالت فعال و غیرمستقیم دولت در فرایند تعلیم‌وتربیت می‌شود. ذهنیت حکومتی 
نولیبرالیسم در زمینه تعلیم‌وتربیت منجر به سیاست‌های ایجابی در زمینه نوعی سوژه‌پروری " شد. ظهور مفهوم 
نوین از انسان اقتصادی به‌عنوان «کارفرمای خویشتن ؟» تحولی در ذهنیت حکومتی و به دنبال آن تعلیم‌وتربیت 
به شمار می‌رود. درحالی که انسان اقتصادی لیبرالیسم کلاسیک انسان آزاد است و دولت و دیگران باید به 
این آزادی و خودمختاری او احترام بگذارند» انسان اقتصادی نولیبرالیسم تبدیل به انسان قابل دست کاری و 
معصعادتدظ عطا گه همتامعنلمانمری .1 
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قابل مدیریت می‌شود (2005 ,۳6۲۵۲5 گ 015960) که باید از طریق مداخله فعال دولت ایجاد شود؛ بنابراین 
درحالی که لیبرالیسم کلاسیک بر سیاست عدم‌مداخله تأ کید می کند. نولیبرالیسم مبتنی بر مداخله فعال از 
طریق فرایند سوژه‌پروری است (2015 ,152067). نولیبرالیسم سعی دارد تا از طریق فناوری‌های نوین قدرت 
مانند فناوری‌های پایش " مداوم در نهادهای تربیتی افراد را به کارفرمایانی بدل کند که به‌صورت مداوم برای 
دستیابی به شایستگی‌ها و مهارت‌های لازم برای تحقق سرمایه انسانی و رقابت در شرایط نابرابر و متفیر در 
حال کنترل خویشتن هستند (2011 ,0101). تعلیم‌وتربیت یکی از مهم‌ترین ابزارهای سوژه‌پروری است و به 
همین دلیل بسیار مورد توجه نولیبرالیسم قرار گرفته است. 

در فرایند تعلیم‌وتربیت نولیبرالیسم برخلاف فناوری سنتی حکومت که مبتنی بر سلطه بود. فناوری 
نوینی ظاهر می‌شود که فوکو از آن به «فناوری خود » تعبیر می کند. فناوری خود ناظر به پرورش سوژه از 
طریق کار کردهای نوین قدرت ازجمله استانداردسازی پایش عملکرد و ارزیابی مداوم در داخل نظام‌های 
تربیتی می‌باشد که شور و رایت از آن به گسترش فرهنگ پایش " در نهادهای تربیتی تعبیر می کنند که هدف 
آن تربیت «افرادی است مدیر بر خویشتن که خود را تسلیم پایش مداوم می کنند (2000 ,۷۷۲1201 6 .)٩0۲6‏ 
انسان اقتصادی نولیبرالیسم که هدف پرورش سوژه است. انسانی ذره‌ای » آزاد و خودمحور است ,13۵0061) 
(2015. بنابراین می‌توان به تناقضی درونی در انسان‌شناسی مکتب نولیبرالیسم اشاره کرد. این مکتب از یک 
سوء مانند لیبرالیسم مدعی خودمختاری و پرورش انسان آزاد است و از سوی دیگر تلقی انسان اقتصادی و 
ذهنیت حکومتی نوین حاوی نوعی کنترل از راه دور و پرورش انسان‌های مطیع است. با توجه به این تناقض؛ 
می‌توان گفت که پرورش سوژه در ذهنیت حکومتی نولیبرالیسم شرایطی را مهیا می‌سازد که در طی آن فرد 
در ظاهر آزاد و مختار است. اما در نگاهی ژرف‌تر مجبور به تطابق با اصول و ارزش‌های موردنظر ارزشیابی‌ها 
و پایش‌های استاندارد و مداوم می‌باشد. از اين امر می‌توان به تنظیم گری مجدد؟ تعبیر کرد که «نه به معنای 
ترکک کنترل دولتی بلکه شکل گیری نوع جدیدی از کنترل است... و در آن» دولت در پی کنترل نامشهود؛ 
غیرمستقیم و مبتنی بر خود کنترلی افراد است»(217 ۳۰ ,2003 ,9211). بنابراین در ذهنیت حکومتی نولیبرالیسم 
سعی بر آن است تا در فرایند تعلیم‌وتربیت» افرادی پرورش دهد که خودمحوری و ذره‌وار بودن ویژگی 


اساسی آن‌هاست. این سوژه‌ها در ظاهر آزاد و مختارند تا زمان و منابع خود را برای تحقق هرچه بهینه تر 
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سرمایه انسانی در وجود خودشان مدیریت کنند. کار آفرینان رقابتی در دنیایی از عدم قطعیت و خطرپذیری 
در قبال تصمیم‌های خود را بر عهده می گیرند و دولت هیچ تعهدی برای تضمین خوشبختی آن‌ها ندارد و 
تنها از طریق مداخله در شرایط بازار امکان رقابت آزاد را برای آن‌ها مهیا می‌سازد. 
۴ تحول در روابط تربیتی 

درحالی که در الگوهای سنتی تعلیم‌و تربیت» مدیریت نهادهای تربیتی و به ویژه دانشگاه بیشتر مبتنی بر 
«همکارانگی » و روابط برابر بوده است» در الگوی نولیبرالیسم روابط سلسله مراتبی در نهادهای تربیتی رواج 
می‌یابد و به تعبیر بل مدیران ارشد به قهرمانان نوین عرصه آموزش تبدیل می‌شوند. رسالت این مدیران بهره- 
گیری از راهبردهای بازارمحور برای مدیریت بهینه منابع و زمان در دانشگاه‌ها و پاسخگو نمودن آن‌ها در قبال 
سرمایه مصرفی بر اساس منطق هزینه -سود است؛ بنابراین در فرایند مدیریت عمومی نوین» روابط سلسله مراتبی 
و نابرابری از قدرت در نهادهای تربیتی رواج می‌یابد و این چندان با ارزش‌های سنتی و مذهبی عالم و علم 
سا زگاری ندارد. در این فضای نوین؛ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و معلمان به فضای رقابتی و مبهم وارد 
می‌شوند و امنیت شغلی آن‌ها د رگرو موفقیت آن‌ها در تطابق با معیارهای ارزیابی‌های مستمر و استاندارد است. 
مدافعان اصلاحات بازارمحور مدعی‌اند که از این طریق استادان و دانشگاه‌ها از برج عاج خود پایین می‌آیند و 
مجبور به پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی می‌شوند. اما در واقع استادان دانشگاه‌ها برای تأمین امنیت شغلی خود 
مجبور به ورود به «بازی کار آفرینی» و تلاش برای تولید ثروت و خدمات قابل معامله از طریق فعالیت‌های 


آموزشی- پژوهشی می‌شوند و هویت و اخلاق حرفه‌ای آن‌ها در معرض خطر قرار می گیرد(2003 ,8211) . 


در بطن نولیبرالیسم با دو تلقی انسان‌شناختی مواجه هستیم که دارای نقاط مشترک و تفاوت‌هایی 
هستند. برای فهم مبانی انسان‌شناختی مکتب تربیتی نولیبرالیسم باید ترکیبی از اين دو تفکر را موردتوجه 
قرارداد. بازار به‌عنوان قاعده برتر برای انتخاب آزاد انسان یکی از مهم‌ترین مشتر کات این دو تلقی است که 
آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. هر دو تلقی به‌نوعی بازاری‌سازی منجر می‌شوند که حاصل آن گسترش عقلانیت 
اقتصادی در تمام حوزه‌های اجتماعی است. بازار قاعده و منطق برتر عمل است؛ بنابراین اگر آن را الگوی 
انتخاب و عمل در حوزه تعلیم‌وتربیت نیز قرار دهیم» باعث افزایش اثربخشی نهادهای تربیتی می‌شود. بر این 
مبنا انسان‌ها باید آزاد باشند تا بر اساس علایق خودمحورانه و منطق هزینه- سود دست به انتخاب بزنند. این 
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نقطه مشتر کک دیگری است که در هر دو تلقی انسان‌شناختی مطرح است. بر اين اساس؛ تحلیل ه رگونه پدیده 
اجتماعی و اقتصادی باید مبتنی بر انتخاب‌های فردی و بدون دخالت عقلانیت کلی صورت گیرد. رقابت 
محض نقطه مشترک سوم است که در هر دو دیدگاه مورد تاأکید قرار گرفته است. هر دو گرايش معتقدند 
که وقتی انتخاب در فضای رقابتی بازار اتفاق افتد و افراد آزاد باشند تا داوطلبانه به انتخاب بپردازند» کارایی 
افزایش خواهد یافت. 

با وجود شباهت بین این دو گرایش» تفاوت‌های بنيادین نیز بین آنها وجود دارد. تقابل عقلانیت 
محدود با محاسبه گری و خرد ابزاری» نقش دولت در نهادهای تربیتی و اجتماعی» تعریف آزادی و تبیین 
ماهیت بازار از تقابل‌های مهم این دو گرایش به شمار می‌روند. باید توجه داشت که این دو گرایش فکری 
در بطن مبانی انسان‌شناختی تجاری‌سازی و بازاری‌سازی تعلیم‌وتربیت چنان درهم‌تنیده اند که گاهی 
جداسازی آن‌ها ممکن نیست. در پس استدلال‌های حامیان بازاری‌سازی» نشانه‌هابی از هر دو گرانش انسان - 
شناختی قابل مشاهده است و این امر باعث بروز تناقضی مهم در آن‌ها می‌شود؛ بنابراین مبانی انسان‌شناختی 
تجاری‌سازی در بطن خود دارای تناقض‌های جدی است که برخی از آن‌ها تاریخی طولانی دارند. مبانی 
انسان‌شناختی تجاری‌سازی که ترکیبی از دو تلقی انسان‌شناختی انسان قانونی و انسان اقتصادی محسوب 
می‌شود تر کیبی ناسازوار را سبب شده‌اند که هرچند در باب بازاری‌سازی فردگرایی و رقابت توافق نسبی 


دارند. اما تضادهای اساسی را در خصوص هدف‌ها و اصول تعلیم و تربیت موجب شده‌اند. 
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